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 یك روان شناس در گفت وگو با جام جم می گوید نوعی اختلال اضطراب فراگیر 
طی بحران كرونا بسیاری را درگیر كرده است و همچنان ادامه دارد

كــرونا از ترس 

 شیوع كرونا خسارت سنگین و غیرقابل جبرانی 
به صنعت گل كشور و شاغلان این بخش وارد كرده است

گلستان تش در  16آ 14

15

 رعایت نشدن پروتکل های بهداشتی مشکل تازه بیمارانی است
 كه از شهرهای دور و نزدیک به بیمارستان میلاد آمده اند

درد با دردسر اضافه!

 از تونل که بیرون می آییم، نور می زند توی چشم، اما بعد، 
. اولین چیزی که به چشم  چشم ها عادت می کنند به نور
می خــورد، تابلوی نارنجی رنگ اســت. تابلویی کــه روی آن 
نوشته شده است، اورژانس. تا چشم کار می کند، خودرو 
اســت و خــودرو. حتــی زیــر تابلــوی حمل بــا جرثقیــل هم 
خودرو پارک کرده انــد. درون برخی از خودرو ها یا در ســایه 
، تکه  پارچــه ای آویــزان کرده اند،   ســر آدم ها از  بعضی دیگر
لای پارچه بیرون زده اســت.  یک خودرو با سرعت می  راند 
و بعــد درســت جلــوی اورژانــس به شــدت ترمــز می کنــد، 
صــدای جیــغ ترمــز، ســکوت را می شــکاند، کمک بهیاری، 
ویلچیربه دست، می دود به ســمت در خودرو و پیرمردی 
را از بیــرون مــی آورد و روی ویلچیــر می نشــاند. پیرمــرد بــا 
پوســتی رنگ و رو پریــده، چشــم می اندازد به ســاختمان 
خاکســتری که در شیب جاده ســرک کشیده است. اینجا 

بیمارستان میلاد تهران است.

 منهای بهداشت، منهای ماسک
از مراجعیــن  اورژانــس، صــف طولانــی  روبــه روی در   
پرســتار  دو  ســفیدرنگ،  میــز  پشــت  ایســتاده اند. 
ایســتاده اند. هــر دو تندتنــد حــرف می زننــد و بیمــاران را 
راهنمایی می کنند تا به بخشــی که بایــد خدمات بگیرند، 
برونــد. هیچ کدام از پرســتاران ماســک به صــورت ندارند. 
بیمــاران اما ماســک زده اند. از پشــت ماســک، خواســته 
خــود را بــه پرســتاران می گوینــد. پیرمــردی، دفترچــه بــه 
دســت، چیــزی می گویــد، صدایــش امــا ضعیــف اســت و 
شــنیده نمی شــود. مــرد پرســتار خــم می شــود بــه طــرف 
دهــان بیمــار و از او می خواهــد تــا دوبــاره خواســته اش را 
بگویــد، فاصله شــان کم می شــود، حالا چشــم در چشــم 
هم دارنــد. صــدای نفس های پیرمــرد هم قابل شــنیدن 
اســت. پیرمــرد حرفــش را دوبــاره تکــرار می کنــد، پرســتار 
ســر تکان می دهــد و او را می فرســتد تــا پزشــک اورژانس 
ویزیتش کند. پیرمرد در راهروی باریــک، در صف طولانی 
.  بخش اورژانس تنها جایی نیســت  می ایســتد به انتظار
که کارکنانش، ماســک به صــورت ندارنــد. دو پرســتاران، 
در بخش تریاژ )یکــی از بخش  های اورژانس کــه در آن، به 
بیماران اورژانســی با توجه به شــدت وخامت و براساس 
اولویت بندی هــای درمانــی رســیدگی می شــود( پایشــان 

را روی پــا انداخته انــد و بــا هــم حــرف می زنند. چنــد تخت 
در ایــن بخــش خالــی اســت. صــدای خنده شــان ســالن 
را پــر می کنــد. نیــروی خدماتــی بخــش بــدون ماســک و 
دســتکش، جاروبه دســت، وارد ســالن می شــود و تــی  
می کشــد روی زمیــن طوســی رنگ. بیماربــری، بــا تخــت 
 بیمارســتانی وارد بخــش می شــود، بیماربــر هم ماســک 
بــه صــورت نــدارد و دستکشــی بــه دســت نکرده اســت. 
پســر جوان، روی تخت دراز کشیده است، مرد، پیچ وتاب 
می خــورد روی تخــت. بیماربــر، دســتش را می گــذارد روی 
شــکم او و آرامــش می کنــد. نــگاه مــرد، روی دســت های 

بدون دستکش بیماربر می ماند.

 پروتکلی که رعایت نمی شود
: »تــا اطلاع   یــک تابلــوی بــزرگ زرد رنــگ زده انــد روی دیــوار
ثانوی ملاقات با بیماران بستری امکان ندارد.« در بخش 
جراحی یک بیمارستان باز است، می شود دم در ایستاد و 
سرک کشید به داخل بخش و یا نه، بدون هیچ دغدغه ای 
راه افتــاد و رفــت داخــل؛ درســت شــبیه بــه پســربچه 
سه چهارســاله ای که مــی دود به داخل بخــش و با تعجب 

نگاه می کنــد به پرســتارانی کــه ســرگرم کار خود هســتند. 
هیچ کســی حواســش به او نیســت. پســربچه می خواهد 
به ســمت یکی از اتاق هــا برود که مــادرش مــی دود داخل 
بخش، او را بغل می کند و بیرون می آورد. یکی از پرستارها 
کــه متوجه حضــور پســربچه شده اســت، نــگاه می کند به 
لبخند شــیطان پســربچه و برایش دســت تکان می دهد.   
اثــری از مایــع ضدعفونی کننــده در بیمارســتان نیســت. 
نــه در بخــش تصویربــرداری، نــه در کنــار درهــای ورودی 
.  تا چشــم کار  بخش های بســتری، نه در بخش های دیگر
می کنــد، دیوار ســفیدرنگ اســت و بــس.  جای میــخ روی 
دیــوار و یا مســتطیل زردرنگــی که نشــان از یــادگاری مایع 
ضدعفونی کننــده هم باشــد، وجــود نــدارد. اینجــا همه با 

مایع ضدعفونی کننده غریبه اند.
 چنــد ردیف صــف طولانی ســالن را پــر کرده اســت. زنان و 
،  داروبه دست، در فاصله های  مردان، با عصا و یا با ویلچر
 . نزدیــک بــه هــم، ایســتاده اند جلــوی در فلزی آسانســور
نیــروی  می ایســتد،  همکــف  طبقــه  در  کــه  آسانســور 
 ، انتظامــات، 12-10 نفــری را راه می دهد به درون آسانســور
آسانســور  »ظرفیــت  نوشته اســت:   آسانســور  روی 

، چســبیده به هم،  محدود اســت.« افراد درون آسانسور
می ایستند درون اتاقک تنگ. دو،خط کشیده اند،جلوی 
دو باجــه پذیرش هــای نســخه داروخانه.چنــد دایــره 
آبی رنگ هم درون همین خطوط کشــیده اند. دایره  هایی 
کــه در فاصلــه 50ســانتی متری از هــم قــرار دارد. بیمــاران 
دفترچــه بــه دســت ایســتاده اند درون دایره هــا، بــا ایــن 
حال   تن شان به هم می خورد. جلوی بقیه باجه   راهنمای 
، این خط  های  دارو و بخش پذیرش داروهای دست ســاز
زردرنــگ و دایره هــا هــم وجــود نــدارد. جمعیــت زیــادی 
ایســتاده اند در داروخانــه بیمارســتان و هیــچ صندلی ای 

دیده نمی شود. 
 در ســالن بــزرگ، دو ردیــف 20 تایــی صندلــی چیده انــد، 
صندلی هایی که روی آنها برچسب های سبز و قرمز دیده 
می شــود. بیماران امــا حتــی روی صندلی هــای قرمزرنگ، 
صندلی هایــی که بــه خاطر فاصله گــذاری اجتماعــی نباید 
روی آنها  نشست، هم نشسته اند. همه صندلی ها پرند. 
ســالن این قدر شــلوغ اســت که حتــی خیلــی از مراجعان 
ایســتاده اند. عرق روی صورت شــان نشسته است. چند 

نفری خود را باد می زنند. اینجا هوا ندارد.

 صف های طولانی
 زن جــوان نشسته اســت روی صندلــی. روی پاهایــش 
دختربچه دو ســاله ای خوابیده. زن، آرام بچه را باد می زند. 
روی صندلــی دیگردختــر بچــه پنــج، شــش ســاله اش بــا 
گوشــی همراه بازی می کند. زن، چشــم دوخته به صفحه 
گرد ساعت. حالا یک ساعتی می شــود که منتظر است تا 
پزشــک اطفــال بیایــد. او می گویــد: »ســه روز پیــش برای 
امــروز اینترنتــی وقــت گرفتــم. حــالا امــا می گوینــد شــاید 
پزشــکت نیایــد. دختــر کوچکم ســه روز اســت کــه بیمار 
شده.« زن نگاه نگرانش را می  اندازد روی صورت ملتهب 
دختــر کوچکــش و بــا نــوک انگشــت عــرق بچــه را پــاک 
می کند. صدای فریاد زنی ســکوت سالن را می شکاند. زن 
داد می زنــد:  »ســه هفتــه؟ مــن مشــکلی قلبــی دارم، ســه 
هفتــه نمی توانــم صبــر کنــم.« متصــدی پذیــرش چیــزی 
می گویــد و زن دوبــاره داد می زنــد: »ســه هفتــه دیگــر من 
نیســتم... زودتــر به من وقــت بده. مشــکل قلبــی دارم.« 
بحث با متصدی پذیرش فایــده ای ندارد. زن دســت از پا 
درازتر بــرای ســه هفته دیگــر وقــت ویزیت پزشــک قلب 
می گیرد. او تنها کسی نیســت که از طولانی بودن وقتش 
ناراحت اســت. زن میانســالی که روی صندلی های انتظار 
اتاق ســونوگرافی نشسته اســت هــم می گوید:»برای یک 
ســونوگرافی ســاده شــکم و لگــن، دو هفتــه منتظــر 
شــدم.«به گفتــه او، شــده ســونوگرافی بایــد از طــرف 
درمانگاه این بیمارستان حتما   نوشته شود و در غیر این 
صورت مــورد تایید بخش ســونوگرافی و دیگــر بخش ها 
نیســت. او می گوید برای نوبت دهی پزشک هم دو هفته 
در صف انتظــار بوده اســت. برای انجــام یک ســونوگرافی 

ساده در این بیمارستان باید یک ماه منتظر ماند. 

ع شــد و تعــدادی از درمانگاه هــا و مطب ها غیرفعال شــدند . بســیاری از پزشــکان هم تصمیم  انســی ممنو  کرونا که به کشــور آمد، عمل هــای جراحی غیراورژ

لیلا شوقی

جامعه

گرفتند بیماری بستری نکنند، کار تا جایی پیش رفت که خیلی از بیمارســتان ها تنها بیماران کرونایی را بســتری کردند. حالا اما بیش از چهارماه از ورود کرونا به 
آمــار ابتــا هــم ماننــد روزهــای اول بالاســت.  کــه ویــروس همچنــان وجــود دارد و  کمتــر شده اســت. هرچنــد   کشــور می گــذرد و تعــداد بســتری ها هــم 
حالا اما مطب ها و حتی دندانپزشــکان هم به شــرط اجرای  پروتکل های ســفت و ســخت اجازه فعالیت دارند. پروتکل هایی که در همه آنها اســتفاده از ماسک، 
اســتفاده از مواد ضدعفونی کننده و توجه به فاصله گذاری اجتماعی به شــدت توصیه شده اســت. از بیمارستان که صحبت می شود اما شــرایط تغییر می کند و 
اجراشــدن پروتکل های بهداشــتی،  ســخت تر هم می شــود، مخصوصا در شــرایطی که بیماران با بیماری های متفاوت و از شــهرهای مختلف هم به بیمارســتان 
مراجعه می کنند. ماســک   و اســتفاده از مــواد ضدعفونی کننــده از مــوارد ابتدایی همه پروتکل هاســت. پروتکل های بهداشــتی امــا تا چه حد در بیمارســتان ها 
 اجرایــی می شــود؟ چنــد روز پیــش، علیرضــا رئیســی، معــاون بهداشــت وزارت بهداشــت و درمــان گفته بــود کــه پروتکل هــای وزارت بهداشــت، بایــد اجرا شــود
و تاکید کرده بود کــه وزارتخانه، بــر اجرایی شــدن پروتکل ها، نظــارت خواهدداشــت. گزارش های مردمــی و میدانی ما اما خــاف این را ثابــت می کند. این طور کــه به نظر می آید، بســیاری از 

بیمارستان ها با اجرا شدن پروتکل ها میانه ای ندارند. مشکاتی که بر درد بیماران اضافه می کند تا جز بیماری خود، دلنگران ابتا به بیماری کرونا هم باشند.

بیمه بی خیر
 اســم بیمارســتان میلاد که شنیده 
بــودن  رایــگان  یــاد  می شــود، همــه 
خدمــات ایــن بیمارســتان می افتنــد، 
ایــن کــه بیماران شــان، بــا یــک برگــه 
بیمه ،رایــگان  دفترچــه  از  ســبزرنگ 
دارو  می شــوند،رایگان  پذیــرش 
در  رایــگان  و  می کننــد  دریافــت 

بیمارستان بستری می شوند.
بیمــه  میلاد،بــا  بیمارســتان   اســم 
تامیــن اجتماعــی عجین شده اســت. 
بــه  کــه متعلــق  بیمارســتان دولتــی 
ســازمان تامیــن اجتماعــی و طبیعــی 
است که خدماتش هم رایگان باشد؛ 
انــدازه  از  بیــش  مراجعــه  بنابرایــن 
بیمــاران از تهــران و شــهرهای دیگــر 
بــه ایــن بیمارســتان اتفــاق عجیبــی 

نیست. 
بــرای دریافــت خدمــات رایگان،امــا آیا 
بیمارســتان میــلاد ماننــد گذشــته بــا 
، خدمــات رایــگان ارائه  یک برگــه ســبز
می کنــد؟ جواب این ســوال را پزشــک 
داروســاز داروخانه بیمارســتان میلاد 
بــه مــا می دهــد و می گویــد:  »چنــد ماه 
اســت کــه برخــی داروهــای داروخانــه 
خ آزاد بــه فــروش می رســد و از  بــا نــر
ج شده اســت.«  فهرســت بیمــه خــار
از  قلــم   80 از  بیــش  او،  گفتــه  بــه 
بیمارســتان  داروخانــه  داروهــای 
میلاد از فهرســت بیمــه ای درآمده اند 
دریافــت  بــرای  بایــد  بیمــاران  و 
دارو به جــز برگــه ســبزرنگ دفترچــه، 
را  آبی شــان  و  ســبز  اســکناس های 
 
ً
هم هزینــه کننــد. داروهایی کــه اتفاقا
پرکاربرد و روتین هســتند. بســیاری از 
ایــن داروها حتــی در روزهــای کرونایی 

توسط پزشکان تجویز می شود. 

اســتامینوفن،  ماننــد  داروهایــی 
شــربت های ضدســرفه و داروهــای 
مخصــوص آنفلوآنــزا کــه در این فصل 
به شــدت  کرونایــی  روزهــای  در  و 
خواهــان دارد از داروهایــی هســتند 
کــه تازگی هــا بیمــه آنهــا را از فهرســت 
ارائــه خدماتــش حــذف کرده اســت. 
تیــر حــذف بیمــه تامیــن اجتماعــی به 
برخی از داروها، تنها اتفاقی نیست که 
بــرای تعهدات بیمــه تامیــن اجتماعی 
افتاده است؛ حالا چند سالی می شود 
بــرای اســتفاده از برخــی خدمــات هــم 
نمی تــوان از بیمــه تامیــن اجتماعــی 
استفاده کرد. نمونه بارز آنها استفاده 

از خدمات پاراکلینیک هاست. 
اســتفاده از خدمــات تصویربــرداری، 
رادیولــوژی،  عکس هــای  یعنــی 
سی تی اســکن و ام آرآی و اســتفاده از 
خدمات آزمایشــگاه ها فقط در شــش 
اگــر  یعنــی  اســت.  امکان پذیــر  مــاه 
بیماری نیاز به خدمات آزمایشــگاه به 
ادرار  آزمایــش  مثــال  عنــوان 
داشته باشــد، بیمــه تامیــن اجتماعی 
یک بــار هزینــه او را پرداخــت می کند و 
اگر او در شــش مــاه بــرای بــار دوم نیاز 
 بــه انجام ایــن آزمایــش داشته باشــد، 
باید دســت بــه جیب شــود و خودش 
کنــد.  پرداخــت  را  آزمایــش  هزینــه 
محدودیتــی کــه تــا چنــد ســال پیــش 
وجــود  حــالا  و  نداشــت   وجــود 

دارد. 
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#شرکت-گلدیران
میری از تهران: 

کارشناس تعمیرات شــرکت گلدیران 
بــرای رفــع ایــراد یخچــال فریــزر بنــده 
بــه اشــتباه تشــخیص دیگــری داد و 
مجبور به هزینــه ای بالغ بــر 10 میلیون 
بــار دوم کارشــناس  تومــان شــدم. 
دیگــری آمد و اعلام کرد که کارشــناس 
قبلــی اشــتباه کــرده و بایــد 3 میلیون 
تومــان دیگــر بایــت تعمیــر پرداخــت 
کنیــد. ایــن درحالی اســت که اشــتباه 
از نماینــدگان ایــن شــرکت بــوده امــا 
متاســفانه دفتــر مرکــزی پاســخگوی 

اشتباه کارشناسانش نیست.

# سیمان - البرز
 : شکرالهی از گرمسار

حــدود 10 ســال پیــش بــرای تاســیس 
گرمســار  البــرز  ســیمان  شــرکت 
ســرمایه گذاری کــردم امــا بــا گذشــت 
چند ســال بلاتکلیف مانده ام و کسی 
پاسخگوی اعتراضات سرمایه گذاران 

نیست. 

#زمین-خواری
محمدی از زنجان: 

زمین خــواران، زمین هــای روســتای 
بلوبیــن از توابــع شــهر ایجــرود زنجان 
را بــه تصــرف خــود درآورده انــد و ایــن 
فــروش  بــه  بــه ســادگی  را  زمین هــا 

می رسانند.

#اتوبوس-  تندرو
دهقان از تهران: 

یــک  خــط  ایســتگاه های  وضعیــت 
اتوبوس هــای تنــدرو، تهرانپــارس -  
آزادی بســیار بــد اســت. اتوبوس هــا 
لــوده اســت، گویا هیــچ وقت  بســیار آ

نظافت نمی شود. 

#یارانه-نقدی
برزای از رشت:

 با آزادســازی قیمت کالاها چــرا دولت 
یارانــه مــردم را افزایــش نمی دهــد؟ 
پول هــای حاصــل از حــذف یارانــه بــه 

کجا می رود؟

تحول علم با كمک كووید-19
ع کرونا، روند عادی تحقیقات علمی و انتشار نتایج کار پژوهشگران را متحول  شیو

کرده است؛ این اتفاق چقدر مثبت و تا چه اندازه منفی است؟

ج پیامــی سه شــنبه  در پــی در
1399/03/13 با عنوان »اجباری 
بــا  اتوبــوس  در  تــردد  شــدن 
ماســک« مشــاور مدیرعامــل 
و مدیــر روابط عمومی شــرکت 
واحد اتوبوســرانی شــهر تهران 
و حومه با ارســال نمابری اعلام 
کرد: »رعایت نکات بهداشتی و 
به خصوص استفاده از ماسک 
در اتوبــوس جهت پیشــگیری 
از شــیوع ویروس کرونــا الزامی 
بــوده و جــزو مســؤولیت های 
اجتماعی مسافران است. لازم 
بــه ذکــر اســت ایــن شــرکت به 
منظــور رعایــت پروتکل هــای 
بهداشتی و تسهیل دسترسی 
مســافران بــه ماســک هنــگام 
اســتفاده از اتوبــوس، نســبت 
بــه ایجــاد جایگاه هــای عرضــه 
ماســک در 60 پایانه و ایستگاه 

پرمسافر اقدام کرده است.«

جوابیه

 بیماران آواره
 در الکترونیکی درمانگاه بیمارستان که باز می شــود، حدود 20 نفری که روی سکو نشسته اند، سر می چرخانند 
. ســکو تنها جایی نیســت که بیمــاران و همراهــان بیمــار  آن را پر کرده انــد. دو ســه نیمکت حیاط  به ســمت در
کوچک و تمام چمن های محوطه پر است. یک زن و دو مرد میانسال نشســته اند زیر سایه کوتاه درختچه. زن 
دلش پر اســت. تا از مشکلات بیمارســتان دولتی می پرسیم، با لهجه شــمالی شــروع می کند به درددل کردن:  
»دیشــب توی راه بودم، نوبت داشتیم برای پزشــک زنان، حالا اما منتظر مانده ایم تا نوبت مان شود.« می گوید 
پنجاه ودومین نفر اســت و پزشــک هم تازه آمــده. درون ســالن پرتردد و شــلوغ درمانگاه که هوایــی هم ندارد، 
نمی توانســته نفس بکشــد، همین شــده که پناه گرفته اســت زیر ســایه کم رمق یک درختچه.   زن جــوان که از 
صدایش پیداست اهل لرستان است  با تلفن حرف می زند: »می گویند چند قلم از داروها را ندارند و بعضی هم 
بیمه نیست.« زن می گوید که این تنها مشکلش نیست، این که داروهایش در این بیمارستان پیدا نمی شود 
و باید راهی داروخانه های دیگر شــود. او هم مانند بسیاری از بیماران این بیمارســتان از شهرهای دیگر آمده و 
اسکان اولین مشــکلش اســت. برای این که بیمارش را در این بیمارســتان بستری کند، دو شــب است که در 
خیابان می خوابد. مشکلات دیگری هم دارد. یکی از آنها بوفه بیمارستان است:  »آشپز بوفه، بدون دستکش 
و ماسک غذا سرو می کند. در شــرایطی که کرونا هنوز شــایع است و ما مجبوریم به بیمارســتان بیاییم، رعایت 

بهداشت حرف اول را می زند، اما بوفه این بیمارستان بهداشت را رعایت نمی کند.« 
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